
 

  
  
  
  
  
  
  

  شناسي دين پيتر برگر و جامعه
  *پور كرم كرمي  هللا

  
  اشاره 

. اسـت شناختي به تبيين دين و دينداري پرداخته          پيتر برگر با نگرشي الاهياتي ــ جامعه      
سـايباني  «كند كه دين به مثابـة         او در يك دورة فكريِ بلند مدت از اين نظريه دفاع مي           

بخـش گـردهم       است به طوري كه افراد جامعه را در زير چتري فراگيـر و نظـم               »مقدس
اي مقـدس،     معنايي است كه بـه شـيوه        ـ  در اين حيطه، دين سازوكاري شناختي     . آورد  مي

برگـر در بخـش ديگـري از    . كنـد   براي انسان فراهم مي   نحوة زيستن جمعي و فردي را       
رسـد   انديشد و به اين نتيجه مـي       زندگي خود به رابطة دين و سكولاريزاسيون بيشتر مي        

بخش و نهادين دين در حال فروكاهش است اما بعد شناختاري و فـردي آن    كه بعد نظم  
بـه    كـه مدرنيتـه    انديـشد   در دورة اول به ايـن رابطـه مـي         . همچنان در حال رشد است    
هـاي    سبك« و   »هاي تركيبي   دينداري«شود، در نظرية دوم به        سكولاريزاسيون منجر مي  

 كه مؤلفة اصلي دوران مـدرن  »دين خصوصي«كند و به طور كلي به       توجه مي  »دينداري
بنابراين نظرية خطي او در باب رابطة دين و مدرنيته جاي خود را به            . كند  است توجه مي  

شـود     منتهي نمـي   »حذف دين « دهد كه در آن مدرنيته به       يبي و تلفيقي مي   اي ترك   نظريه
  . كند  كمك مي»تغيير دين«بلكه به 

  
  گرايي  جهان، سايبان مقدس، كثرت ـ سكولاريزاسيون، زيست: كليدواژه

                                                                         
 .دانشگاه اديان و مذاهبعضو هيئت علمي  *
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  مقدمه و زمينه

 مـارس  17شـناس و الاهيـدان لـوتري، در     جامعه (Peter Ludwig Berger) پيتر لودويگ برگر
مـدت كوتـاهي پـس از جنـگ جهـاني دوم بـه       .  در شهر وين اتريش به دنيا آمـد       1929

برگر بعد از اتمـام     . ايالات متحده آمريكا رفت و تحصيلات خود را در آنجا به پايان برد            
.  تحقيقات اجتماعي در نيويورك ثبت نـام كـرد         ة، در مدرس  1949دورة ليسانس در سال     

 1981 تـا 1956هـاي   و دكتري گرفت و در سالليسانس   فوق1952 و   1950هاي    در سال 
هاي مختلفي از جمله كاروليناي شمالي، دانـشگاه راتگـرز، كـالج بوسـتون و                در دانشگاه 

   1.اي جديد براي تحقيقات اجتماعي شهر نيويورك صاحب كرسي بود مدرسه
برخي معتقدند برگر بيشترين سهم را در مطالعة دين در سـطح نظـري داشـته اسـت               

(Woodhead and others, 2001) .    ــاعي و ــة اجتم ــون نظري ــروزه در پيرام ــر ام ــات برگ نظري
» سكولاريزاسيون در دنياي مـدرن    «شناسيِ شناخت و دين، و به طور خاص، ايدة            جامعه

، در حـوزة    سـاخت اجتمـاعي واقعيـت     اصول و مباني نظـري او در كتـاب          . زند  دور مي 
شناسي ديـن، كتـابي    در حوزة جامعه 1967 در سال 2.شناسي شناخت انتشار يافت   جامعه
در بخش اول اين كتاب بـه تعريـف ديـن و در    .  منتشر كردواقعيت اجتماعي دين  به نام   

شـود بـه بحـث پيرامـون ايـدة       بخش دوم كه حدود نيمـي از كـل كتـاب را شـامل مـي               
او اكنون اسـتاد    . پردازد  شناسي ماكس وبر مي     سكولاريزاسيون با تأثيرپذيري از آراي دين     

  3. در دانشگاه بوستون استفرهنگ، دين و مسائل جهانيشناسي و مدير مؤسسة  معهجا
                                                                         

تحقيق با همكـاري ديويـد مـارتين و برنيـك مـارتين دربـارة       : اند از برخي از تحقيقات وي در اين دوره عبارت . 1
هـاي اسـلام در انـدونزي؛          تحقيق با رابرت هنفر دربارة اَشكال و صورت        جهش كاريزماتيك در آمريكاي لاتين؛    

تحقيق با همكاري هانسفرد كلنر دربارة توسعه در كاپيتاليسم؛ و تحقيـق بـا همكـاري نانـسي امـرمن و ديگـران         
 . منتشر شداجتماع و جامعه به نام 1997دربارة اجتماعات امريكايي كه در سال 

شناسـي   اي در جامعـه  رساله (ساخت اجتماعي واقعيت: ت به فارسي ترجمه شده است     اين كتاب با اين مشخصا    . 2
 . 1375انتشارات علمي فرهنگي، : ، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران)شناخت

  :برخي از آثار مهم برگر از اين قرارند. 3
- the sacred canopy: elements of a sociological theory of religion (1976). 

- the Other Side of God (1981). 
- The Capitalist Spirit: Toward a Religious Ethic of Wealth Creation (1990). 
- a far Glory: The Quest for Faith an Age of Credibility (1992).  

- The secularization of the World: Resurgent Religion and world politics (1999). 
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هـاي خـاص    توان بدون در نظر گـرفتن نگـرش   زمينه و خاستگاه فكري برگر را نمي      
هستي اجتماعي انـسان    (كساني مثل ماركس در بررسي انديشه و هستي اجتماعي انسان           

 شوتز، روش تفهمي و نگاه تفـسيرگراي        ، پديدارشناسي آلفرد  )كنندة آگاهي اوست    تعيين
همـين  . شناسـي اجتمـاعي هربـرت ميـد تجزيـه و تحليـل كـرد        ماكس وبر، و نيـز روان     

شناسيِ شناخت و ديـن   هاي فكري است كه او را به روشي تركيبي در حوزة جامعه   زمينه
هـا و باورهـاي جامعـه هـم      سوق داده و باعث شـده اسـت تـا برگـر در تحليـل كـنش              

در واقـع،  .  اجتماعي و هـم امـور مـاوراء الطبيعـي را در نظـر داشـته باشـد                هاي  واقعيت
   1.شناسي دين او تلاشي است براي تبيين دين در عصر مدرنيته جامعه

از . شناسي شناخت جـدا نيـست   شناسي دين برگر از روش و نگاه او به جامعه     جامعه
اوضـاع و   «و  » زبان«و  » محيط«و  » متن«و  » زمينه«نظر او دين و شناخت هر دو تابعي از          

هـاي اجتمـاعي    ها و زمينـه   به بافت » شناسايي«و  » واقعيت«پيراموني هستند؛ زيرا    » احوال
نمايـد، ممكـن اسـت بـراي          مـي » واقعـي «آنچه در نظـر راهبـي تبتـي         . شوند  مربوط مي 

به » شناسايي«و  » واقعيت«جوشيِ خاص     بنابراين هم . نباشد» واقعي«وري آمريكايي     پيشه
ايـن اعتبـار و نـسبيت       . )9: 1375برگـر   (و زمينة اجتماعي خاصِ آنها مربوط اسـت         بافت  

دهد و هـيچ تحليـل        شناس قرار مي    روي يك جامعه    هاي مختلفي را پيش     اجتماعي روش 
زبان نيز صرفاً يك ابزار گفتاري      . ها را ناديده بگيرد     تواند اين رابطه    اي نمي   شناختي  جامعه

                                                                         
شناختيِ دين، بـا نگرشـي الاهيـاتي نيـز بـه ايـن        زمان با مطالعة جامعه توان هم پاسخ به اين پرسش كه آيا مي     در  . 1

تـوان   كند و به لحاظ روشي و محتـوايي چطـور مـي       موضوع پرداخت و آيا جمع ميان آن دو مشكلي ايجاد نمي          
 (Dual-citizenship)» شهروند دوگانه  «زمان از هر دو ديدگاه به بررسي دين پرداخت، برگر از مفهومي به نام               هم

تواند هم بـه روش علمـي     زمان مي   دهد كه چگونه يك محقق ديني، هم        اين اصطلاح توضيح مي   . كند  استفاده مي 
تـر   در جاي ديگري و به بياني ژورناليستي). 66: 1381برگر و كلنر،    : بنگريد به (كار كند و هم خود ديندار باشد        

شناسـي يـا علـوم اجتمـاعي      تا آنجا كه بـه جامعـه    . ام  ز با اين موضوع مشكلي نداشته     من هرگ «دهد كه     پاسخ مي 
كـنم آنچـه را    فكـر مـي  . من بـه علـم فـارغ از ارزش اعتقـاد دارم       . شود من يك وبري متعارف هستم       مربوط مي 

: ارزش استفهمم، كاري فارغ از   گونه كه كار خودم را مي       ام ممكن است مورد سوگيري قرار گيرد، اما آن          نوشته
كنم اگر يك ملحد، يك بـودايي يـا هـر چيـز ديگـري بـودم، مـسير                   مثلاً در مورد سكولاريزاسيون، من فكر مي      

گويم؛ زيرا من علايق دينـي   اين را صرفاً به خاطر گول زدن خودم نمي. گذاردم مفهومي مشابهي را پشت سر مي    
، سـال   اخبار اديان : بنگريد به (» دانم   معتقد مي  آميز، يك مسيحي    عميقي دارم و خودم را، هرچند به روشي بدعت        

  ).52 ص،87بهار و تابستان ، 2و 1ششم، شماره 
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دهيم و معنـا   زنيم، بلكه با زبان امور و اشيا را نظم مي     نمي نيست و ما با زبان فقط حرف      
گيري مفاهيم ديني، و تحول و رشد و تـأثير آنهـا بـر آگـاهي         چگونگي شكل . بخشيم  مي

  .انساني در همين مسير قابل مطالعه است
انسان در اين   . بندي جديدي از دين ارائه كند       كند صورت   با اين نگاه، برگر تلاش مي     

گري فعال اسـت كـه در تعامـل و رابطـة مـستقيمِ محـيط و شـرايطِ               كنش بندي،  صورت
. كنـد  هاي زباني زندگي مي اي از معاني، باورها و ساخت       زندگي قرار دارد و درون شبكه     

(common sense)» عرف عام«بندي، از مفهوم  برگر براي تبيين اين صورت
يا عقـل سـليم و    

او بر اين نظر اسـت كـه غرايـز پايـدار و         . كند هاي عموميِ كنش انساني استفاده مي       جنبه
ها بسيار محدودند و در نتيجه، پايداري زندگي اجتمـاعي بايـد از دل آن                 مشخص انسان 
اي بيرون بيايـد      ها و معاني ديني     ها و معاني فراگير، و بالاتر از همه، ارزش          محيط، ارزش 

از اينجـا توجـه     . اند  شتركآورند و در آن م      كه كانون واقعي سازمان اجتماعي را پديد مي       
پذيري   هاي اجتماعي و جامعه     اين معاني در نهاد   » يافتن  شيوة تكوين و عينيت   «خود را به    

هاي فرهنگي و هنجارها كـانون   ها، ارزش ايده. كند اعضاي جديد يك جامعه معطوف مي   
شـدن را از      شوند كه در آن اعضاي جديد فرايند اجتماعي         يك سازمان اجتماعي تلقي مي    

شـناختي بـر روي ديـن و در نظـر گـرفتن رابطـة        در نتيجه با كار جامعه. گذرانند  سر مي 
  .توان به شناخت درستي از دين رسيد موجود بين محيط، موقعيت و ذهنيت مي

  
  چيستي و تعريف دين

هـاي جمعـي و تجربـي ديـن توجـه دارد و               شناختيِ دين به جنبه     برگر در مطالعة جامعه   
، تجربي و بلكه تلفيقي از سطوح ارزشـي و شـناختي همـراه بـا     كوشد تعريفي پسيني  مي

براي رسيدن به اين مقصود، از ميـان سـه          . مند و عيني از دين عرضه كند        هاي زمان   كنش
 بـه تعريـف     (functional) و كـاركردي     (substantive)، جـوهري    (reductionism)رويكرد تقليلـي    

عنوان انعكاسي از فرايندهاي اجتمـاعي         به در نگاه تقليلي، دين صرفاً    . كاركردي نظر دارد  
هـا و   شـود و جنبـه   مهم يا بياني از علايق اقتصادي و يا بروز نيازهاي رواني تعريف مـي     

در . آيـد   رو، اين نگاه به كار تحليل دين نمي         از اين . شود  هاي ديگر آن فراموش مي      جهت
ز ظواهر و سـطوح  شود ا شود و تلاش مي    تعريف جوهري به امر گوهرينِ دين توجه مي       

بيروني دين و حيطة تعاملات اجتماعي فراتر رفته، به هستة اصلي، دروني و ارزشي دين              
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هايي از مفاهيم     هدف اصلي در اينجا كشف جوهر دين و ارائة مقوله         . دسترسي پيدا كنند  
در بعـد   . هاي غيرديني متمايز سـازد      ديني است كه علاوه بر توصيف دين آن را از مقوله          

هـاي زنـدگي اسـت؛ يعنـي      و نقش دين در عرصه» كارايي«، تلاش معطوف به     كاركردي
  . آيد دهد و به كار چه چيزهايي مي پاسخ مي» هايي پرسش«و » مشكلات«دين به چه 

دانـد، امـا      هرچند برگر تعريف جوهري را براي پيروان يك دين امري بسيار مهم مي            
تعريـف  .  كاركردي ديـن توجـه دارد  شناس، بيشتر به تعريف عنوان يك جامعه خود او به 

مكاني   ـ    هاي گوناگون زماني    هاي اجتماعي، نسبت    كاركردي دين در واقع ناظر به موقعيت      
تعريف كاركردي بر اين ديـدگاه اسـتوار        . هاي شناختي، زباني و فرهنگي است       و ظرفيت 

زبـاني  هـاي ذهنـي و    هاي انساني و نيز ساخت شناختي ناظر به سوژه است كه كار جامعه  
شـوند و بـا تعيـين نحـوة           امور ماورايي به عرصة زندگي جمعي انـسان وارد مـي          . است

امر ماورايي براي حيات فـرديِ انـسان        . دهند  زيست انسان، به زندگي جمعي او نظم مي       
. آورد نوعي آرامش و دوام و براي زندگي جمعي او نوعي اتحاد و انسجام به ارمغان مـي      

اي مقدس، بـه   آيد و بالاتر از آن، به شيوه         حيات جمعي مي   به» بخشي  نظم«دين به كمك    
در اينجا تلاش برگر اين     . رساند  انسان در تفسير جهان و جايگاه خويش در آن ياري مي          

كند و چگونـه بـا تقـسيم و           است كه نشان دهد چگونه دين فضايي از قدسيت ايجاد مي          
 ـ» نظمي كيهاني «سازي ميان امر قدسي و غيرقدسي،         مقوله اديـان از   . بخـشد   ه امـور مـي    ب

امور قدسي   جا  شود و درست از همين      بندي شروع مي    شوند كه اين تقسيم     جايي آغاز مي  
به بيان ديگر، ). Berger, 1967: 25(شوند  آيند و امور مقدس ساخته مي به هيئت نمادها درمي

مـان  ايـن توجـه بـه معنـا ه        . »انسان مجبور است نظم معناداري بر واقعيت تحميل كند        «
سازد و زندگي اجتماعي را سر پـا نگـه            را مي » نظم اجتماعي «چيزي است كه تار و پود       

شدة انساني    دارساختنِ كيهان و نتيجة مجموعة فرافكني       دينْ محصول غريزة نظم   . دارد  مي
سپردن به اين مجموعه معاني، و پايدار         هدف از دين دل   . ريزد  است كه خود را بيرون مي     

دين كوشش جسورانة انسان براي درك      . ل و ناپايدار اجتماعي است    ساختن معاني متزلز  
  .كل عالم است، به نحوي كه براي انسان معنادار باشد

در . بـستگي دارد  » مـاوراي طبيعـت   «و  » امر قدسـي  «،  »نمادها«سرنوشت هر ديني به     
نظمـي نجـات    است كه او را از آشوب و بي   » سايبان امني «جاست كه انسان در پي        همين
از نمادها است كه به منظور يكپارچـه كـردن          ) گستر  يا چتري دامن  (» سايباني«دين  . دهد
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به بيـان  . هاي مختلف جامعه و نيز تجربيات مختلف افرادِ انساني عرضه شده است    بخش
مثابة سازوكاري شناختي و هنجاري عمل كرده، نظـم طبيعـي و اجتمـاعي                ديگر، دين به  

بـودن در   «سازد و از اين طريق احـساس          مرتبط مي موجود را به نظمي كيهاني و مقدس        
كاركرد و كارايي دين ايـن اسـت   . آورد را، در جهان هستي، براي انسان پديد مي » كاشانه

كه همة فرايندهاي نهاديِ جامعه، تجربيات افـراد، و نمادهـا و باورهـاي دينـي را تأييـد               
 نهـاد ديـن در سـاختارهاي        انداز،  از اين چشم  . يافته نظم بخشد    كرده، در ساختي سازمان   

در زير اين سايبان، قواعـد و  . سياسي و اقتصادي جامعه از منزلت بالايي برخوردار است      
هـاي روزمـرة      زمينـيِ كـنش     ـ ـ    دين در اين فضاي قدسي    . اند  قوانين ديني جاري و ساري    

اگـر  . كنـد   مردم، به صورت مستقيم و غيرمستقيم، نمادها و تعاريف دينـي را تأييـد مـي               
افرادي پيدا شوند كه در اين تعاريف و نمادها ترديد روا دارنـد، معمـولاً در حاشـيه                   هم

هاي مـردم را تحـت تـأثير خـود قـرار دهنـد                شوند توده   گيرند و كمتر موفق مي      قرار مي 
  .)100: 1385توسلي و مرشدي، (

اعتقادي است كه بـه كـار    ـ توان گفت دين از نظر برگر، سيستمي شناختي        بنابراين مي 
از ايـن نظـر   . آيد بخشي به زندگي جمعي مي     معنابخشي به زندگي فردي و همچنين نظم      

دين عبارت است از نگاه انسان به سوي نظام مقدس كـه شـامل همـة موجـودات، چـه                    
اين تفسير اجتماعي همان چيزي است كه او ذيل نظريـة   . شود  انسان و چه غيرانسان، مي    

  . كند جهان آن را تحليل مي ــ زيست
  

  جهان ـ ين و نظرية زيستد
نوعي اتحاد و يكپارچگي و هماهنگي به شـيوة        » سايبان مقدس «گفته شد منظور برگر از      

از طرف چه كسي و چگونـه       » سايبان مقدس «توان پرسيد اين      در اينجا مي  . مقدس است 
  شود؟  ساخته مي

 شناسي برگر، شناخت و دين تابعي از وضعيت و موقعيت كنشگران در اين              در روش 
شـناختي    ـ ـ  هاي ذهني   هاي بيروني و ساخت     اي ميان واقعيت    رابطة دوسويه . جهان هستند 

فـرض   به بيان ديگـر، پـيش  . تواند خود را از آن كنار بكشد       وجود دارد كه هيچ كس نمي     
اي ديـالكتيكي     رابطـه  هاي عيني و معاني ذهني      شناختي برگر اين است كه بين داده        روش

شـود و   تجربه مـي » واقعيت بيروني«عنوان  ويه بين آنچه به وجود دارد؛ يعني تعاملي دوس    
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 »آگـاهي زنـدگي روزمـره     «به عبارت ديگـر،     . آيد  آنچه به منزلة آگاهيِ فرد به فهم درمي       
 دهـد تـا راه خـود را از ميـان رويـدادهاي              اي از معاني است كه به فرد مجـال مـي            رشته

آنها  در فرد  كل اين معاني، كه   .اش با ديگران در پيش گيرد       و برخوردهاي زندگي   معمولي
  .سازد مي را  خاص(social life – world) جهان اجتماعي ـ ، يك زيستبا ديگران سهيم است
اين بخـش   . هاي انساني است    جهان خاستگاه همة معاني و معرفت       ـ   بنابراين، زيست 

ان از شناخت و معنا، بخشي از تجربة ماست كه صورتي پيشيني و نظري دارد و بـه انـس         
دهد تا راه خود را در زندگي روزمره و از ميـان رويـدادهاي معمـولي                اين فرصت را مي   

دسـتي اسـت؛ بـه        جهانِ روزمره امري معمولي و دم       ـ  در عين حال اين زيست    . دنبال كند 
كند كـه   ياد مي» واقعيت برتر«عنوان  جهان با  ـ طوري كه برگر در جاي ديگري، از زيست 

  . )23: 1375برگر، (يل ديگري غير از حضور آن نياز نيست براي اثباتش به هيچ دل
كند حدي از معنـا   جهان خالي از معنا نيست و انسان تلاش مي    ـ  اين زندگي و زيست   

مختص موجود انساني است و همين خصيـصه     » جويي  معنا«. را با زندگي روزمره بياميزد    
هـا در   رگـر، همـة انـسان   به نظـر ب . كند است كه مرز ميان انسان و حيوان را مشخص مي  

وجوي زندگي مبتني بر معنا هستند و اين معناجويي، به طور آشكار، نياز بشر بـه                  جست
كند كـه ديـن بـستري     برگر بر اين نكته تأكيد مي. (Berger, 1967: 100)دهد  معنا را نشان مي

دهد كه    زماني اين جهان معناي خودش را از دست مي        . براي معنابخشي به زندگي است    
تواند در واقعيت جهان شـك كنـد، امـا            انسان مي . انسان از تفكر دربارة آن دست بكشد      

مجبور است شك خود را نسبت به آن به حالـت تعليـق درآورد؛ زيـرا انـسان بـه طـور                   
  . (Ibid: 23)كند  معمول در آن زندگي مي

 كنـد، در واقـع، از ايـن         بخشي ديـن ارائـه مـي        تفسيري كه برگر از معنابخشي و نظم      
گيرد كـه امـور بـه دو بخـش قدسـي و زمينـي تقـسيم                    او سرچشمه مي    نگرش الاهياتي 

يكي واقعيتِ جهانِ معمـولي و زمينـي و         : در اين نگرش، جهان دو سطح دارد      . شوند  مي
صـحنة ايـن جهـان زمينـي و      ديگري جهان ماورايي و قدسي كه كاركرد پنهـان و پـشت        

اي كـه بـه تجربـة         زة مـاورايي و قدسـي     برگر در الاهيات اجتماعي، حو    . اجتماعي است 
  . كند  توصيف مي(The Other)» واقعيت ديگر«آيد را با عنوان يك  بشري درمي

بـه نظـر برگـر      . كند   مي  جهان حيواني متمايز      ـ  جهان انساني را از زيست      ـ  برگر زيست 
» شـده   از پيش تعيـين   «خانة حيوانات، چه به صورت انواع و چه به صورت افراد،              ـ  جهان
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اي كه ديگـر اعـضاي آن         است و هر حيواني اغلب رابطة ثابتي با محيط خود دارد؛ رابطه           
و بدون ساختاري دارنـد؛ امـا    » عوالم بسته «اساساً حيوانات   . اند  محيط با او در آن شريك     

از يك طرف، همچون جهان حيواني، پا به جهاني         : اي دوسويه با جهان دارد      انسان رابطه 
 وجود داشته است و از طرف ديگر بر خلاف جهان حيـواني، ايـن               گذارد كه از پيش     مي

جهـان  . بـرد  جهان براي او آماده شده نيست و خود به ساختن و مهيا كردن آن دست مي       
جهـان  . (Berger, 1967: 4)نيـست  » تمـام شـده  «اي است كه در زمان تولـد،   انساني به گونه

آدمـي خـود بـه ايجـاد        . نيـست انساني بر خلاف جهان حيواني، دستگاهي تـام و تمـام            
كند و به تفسير و تحليـل آن          برد، در آن دخل و تصرف مي        سازوكار اين جهان دست مي    

؛ زيرا دنياي انساني از قبل ساخته و        »سازد  انسان خودش جهان خودش را مي     «. پردازد  مي
كوشد به آن نظـم       نظم است و خودش مي      انسان وارد جهاني شده كه بي     . پرداخته نيست 

» هاي ساختن   شيوه«رابطة انسان و محيط يك رابطة باز است و در نتيجه،            . ات بخشد و ثب 
از اين نظر، برگر معتقـد اسـت جهـاني كـه انـسان بـه آن       . دهي آن نيز باز است      و جهت 

» باز بـودن جهـان    «او به پيروي از آلفرد شوتس، در        . است» يك جهان باز  «شود    مي وارد
)world openness (انسان از رفتار مبتني بـر غريـزه آزاد   . دهد جهان مي ـ يستاولويت را به ز

او گـشوده  روي هاي متعددي براي كامل ساختن اين غريزه پـيش            است، ضمن اينكه راه   
شمار است و بر خود اوست كه جهاني          شدنِ او بي    هاي ممكن براي انسان     راه. استشده  

ن نقطة آغاز حركـت او بـه        جها  ـ  در واقع همين زيست   . انساني براي خود به وجود آورد     
بنـابراين، ديـن    . شـود   جهان است كه دين آغاز مي       ــ  سوي دين است و در همين زيست      

نظمـي و آشـفتگي بـراي انـسان           زنـدگي در بـي    . هـا ريـشه دارد      جهان انسان   ـ  زيست در
يي »آستانة معنا «نظمي و آشفتگي،      ناپذير است و در تكاپوي اين است كه وراي بي           تحمل

  . يدا كندبراي خود پ
. كند  آسيب نيست و خطراتي ماورايي آن را تهديد مي          هميشه بي » آستانة معنا «اما اين   

 و خارج از محـدودة نظـم اجتمـاعي مواجهـه            1»اي  هايي حاشيه   موقعيت«گاهي انسان با    
را » مـرگ «رو است؛ برگر      هايي روبه   هايي با محدوديت    انسان در چنين موقعيت   . شود  مي

                                                                         
1 .marginal situationsگيرد و در واقع نزديك بـه مفهـومي اسـت كـه      ؛ برگر اين واژه را از كارل ياسپرس وام مي

  . كنند هاي مرزي از آن استفاده مي ها به نام موقعيت اگزيستانسياليست
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همين . دهد  داند و دلهرة از مرگ را به كل جامعه تسري مي            ها مي   تيكي از اين محدودي   
مخـاطره و دلهـره و      . افكننـد   ها هستند كه نظم اجتمـاعي را بـه مخـاطره مـي              محدوديت

برگـر بـا تأثيرپـذيري از رهيافـت پديدارشـناختي و           . انـد   اضطراب خاص جهان انـساني    
تن جهان خـود، خـود را بيـرون         اگزيستانسياليستي بر اين نظر است كه انسان براي ساخ        

برگـر بـراي    . كنـد   ها تحميل مي    افكند؛ به اين بيان كه انسانْ معاني خود را بر واقعيت            مي
كنـد؛ بـر       استفاده مـي   (externalization)ريزي    افكني يا بيرون    اشاره به اين معنا از واژة بيرون      

ني درونـي خـود     اين اساس، تمامي نظم و معنايي كه در جهان وجـود دارد، همـان معـا               
انسان است كه بر اساس تجربة زيستي خودش آنها را بـر واقعيـت حمـل كـرده اسـت؛              

  . گرفتة معاني ذهني اوست يعني هر محصولِ انساني صورت شكل
تواند جـاي     سازد كه تنها در آن مي       ريزي، جهاني را مي     انسان در پروسة فعاليت برون    

 ساختنِ چنين جهاني، انسان خـودش را  در. بخشد گيرد و بدين شكل، خود را تحقق مي     
آفرينـد بلكـه      انسان نه تنها جهان را مـي      . سازد  كند و شخصيت خودش را مي       تعريف مي 

شده نيـست؛   اين ساختن و توليد كردن امري فردي و رها. كند خودش را هم بازتوليد مي  
سازند و     مي ها در تعامل با هم، ابزارشان را        انسان. اي جمعي و اجتماعي است      بلكه مقوله 

هـاي    عنـوان سـاختار     مثابة ابزار ارتباطي و نهادهاي اجتماعي را به         از طريق آن، زبان را به     
طلبـد، و     نتيجه اينكه اگر ساختن جهان يك فعاليت جمعـي را مـي           . سازند  بخش مي   نظام

يـا  » خـود «آيـد؛ پـس       ، ضمن سـاختن جهـان بـه وجـود مـي           »خود«گرفتن    فرايند شكل 
برگـر  . رسد  ختاري اجتماعي دارد و در تجربة اجتماعي به ظهور مي         اساساً سا » خويشتن«

... خودسازندگي انسان هميشه و به الزام يك مقولة جمعي اسـت     «: گويد  در اين مورد مي   
» ناپذيري در هم بافته شده است       بودن او به طرز جدايي      انسانيت خاص آدمي و اجتماعي    

شـود فرهنـگ      بافتي انساني ساخته مـي    مجموعة اين محصولات كه در      . )78: 1375برگر،  (
در اين ميـان، جامعـه همـان بخـشي اسـت كـه روابـط دائـم انـسان بـا                      . شود  ناميده مي 

زنـدگي انـساني    . سازد و فرهنگ نتيجة فعاليـت مـستمر انـساني اسـت             اطرافيانش را مي  
شود كه جهان ناپايدار و نامعيني كه انسان با آن مواجه است توسط يـك                 زماني ميسر مي  

  . ام معنايي و نظم اجتماعي حفظ شودنظ
بـه نظـر    . دوركيم قبل از برگر بر وجه انساني و اجتماعي دين انگـشت تأكيـد نهـاد               

انـد؛ امـا علـت عينـي      دوركيم اساطيرْ تحت اشكال بسيار متفاوتي دين را بازنمايي كـرده     
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ابدي و جهاني اين احساساتِ منحصر به فرد كـه تجربـة دينـي از دل آن شـكل گرفتـه                     
سـازد    سازد؛ زيرا آنچه انـسان را مـي         اين جامعه است كه دين را مي      . است، جامعه است  

برگـر  . سازد و تمدن ثمرة جامعـه اسـت   هاي ذهني است كه تمدن را مي        كليتي از دارايي  
دهد كه چگونه انـسان بـراي خـود مـأمن و پناهگـاهي از معنـا                   همين نظريه را بسط مي    

 1شـود كـه بـه نومـوسِ      نظمي مقدس زماني سـاخته مـي  مثابة در نظر او دين به. سازد  مي
هـاي    اجتماعيِ مستقر، ثبات يا مشروعيتي بيابد كه مأخوذ از منابعي قدرتمندتر از تـلاش             

اين كيفيت مقدس ــ كه ممكن است در جوامع مختلف، بـه   . هدف خود آدميان است     بي
عين حال به انسان    چيزهاي متفاوتي نسبت داده شود ــ چيزي است غير از انسان، و در              

به زبان خود برگـر،     . دهد  مربوط بوده و او را با واقعيت برتري غير از خودش ارتباط مي            
گيـرد و تعـالي       اين نظم مقدس، كه انسان را در كار نظم بخشيدن به واقعيـت در برمـي               «

داشـتن  . كنـد   بخشد، پناهگاهي نهايي براي او در برابر هراس از ناهنجاري فراهم مـي              مي
 (chaos)نظمـي    با نظم مقدس، آدمي را در مقابل خطـرات كـابوس بـي            "درست"طي  ارتبا

اي كه بايد در نظر داشت ايـن اسـت كـه اگـر مـاركس ديـن را                      نكته 2.»كند  حفاظت مي 
دانـست كـه      مثابة نظامي از اعتقادات مـي       اي در سطح رويينِ روابط توليد و به         ايدئولوژي

كند، برگر دين را نوع خاصي        يگانگي فراهم مي  آگاهي كاذب افراد را در حالت از خود ب        
ترين نياز انسان يـافتن   اساسي. كند  بخش معرفي مي    از ايدئولوژي و مأمني از يك امر نظم       

. نظم و معناجويي است؛ اما برعهدة خود انسان است كه به زنـدگي خـويش معنـا دهـد                  
خ دادن بـه    هـاي گونـاگون زنـدگي، يعنـي پاس ـ          بودن يعني پاسخگويي به وضعيت      انسان

انـسان در ايـن   . شـود  هاي گوناگون با آن مواجه مـي  هاي مختلفي كه در وضعيت     پرسش
توان نومـوس ناميـد       سازد كه آن را مي      مواجهه، براي خود، جهان اجتماعي معناداري مي      

(Berger, 1967: 19) .     برگـر در جـاي ديگـري    . دهـد  اين نوموس بـه زنـدگي فـرد معنـا مـي
يعني زيستن در يك جهان، زيستن درون واقعيتي كـه نظـم داده             انسان بودن   «: نويسد  مي
بخشي غالبـاً بـا نمادهـاي         اين نظم . )72: 1381برگر،  (» بخشد  شود و به زندگي معنا مي       مي

                                                                         
1. nomosاي كه محصول وجود انساني است ؛ يعني همان نظم اجتماعي. 

 بـه معنـاي هـرج و مـرج و     chaosرا از يك طرف در مقابل مفهوم   » نظم مقدس «به معناي    cosmosبرگر مفهوم   . 2
  .)36: 1381كنت و ديگران، (برد  كار مي معناي نظم دنيوي به  بهorderو از طرف ديگر در مقابل مفهوم »نظمي بي«
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فرهنگي   ــ     همراه است؛ چون دنياي اجتماعي       (mystification)ناشناخته و نوعي رازآلودگي     
شـود خاسـتگاهي      از و رمزهايي كه تصور مـي      اي از معاني انساني است، با ر        كه مجموعه 

جهان را با مفهوم ديگري به نام         ـ  برگر نظرية زيست  . غيرانساني دارند، پوشيده شده است    
 توضـيح  (worlds- plurality of life)» )هـا  جهـان  ـ ـ يـا زيـست  (هاي زيـست   چندگانگي جهان«

  . توان آن را ذيل دين سايباني و دين خصوصي پي گرفت دهد كه مي مي
   

  )مدرن(و دين خصوصي ) سنتي(مثابة سايبان  دين به
هاي دينـداري در جامعـة سـنتي و جامعـة             هاي برگر معطوف به تفاوت      بخشي از نوشته  

او درصدد پاسخ گفتن به اين پرسش است كه كاركرد دين در جامعة سـنتي  . مدرن است 
  چيست و با آمدنش به جهان جديد دچار چه تحولي شده است؟ 

به جامعة مـدرن   ) مثابة سايبان   دين به ( يك چرخش پارادايمي از جامعة سنتي        برگر با 
هـا، تقـسيم كـار و         جهـان    زيست (plurality)گويد كه به سبب كثرت        ، مي )دين خصوصي (

هاي آگاهي بشر در جامعة مـدرن وظيفـة قـديمي             هاي زندگي و حوزه     شدن عرصه   مدرن
هـاي   رفته بخش در جهان مدرن رفته. )73 :1381برگـر،  (دين مورد تهديد قرار گرفته است    

» هـاي معنـايي     نظـام «مختلف جامعه و به تبع آن، تجربيات گوناگون افـراد، تحـت ادارة              
هـاي    ايـن نظـام   » جـاي دادن  «آينـد؛ در نتيجـه، ديـن در           متفاوت و بعضاً متضادي درمي    

اسـت ـــ   ــ كه خود آن را سـاخته و پرداختـه         » نمادين فراگير «معنايي، در درون كليت     
در اين صورت، مقبوليت معاني و باورهـاي دينـي حتـي در درون    . شود دچار ضعف مي  

هاي مختلف جامعـه تحـت سـيطرة          گيرد؛ زيرا بخش    آگاهي فرد نيز مورد ترديد قرار مي      
هاي متعدد در آمده است و فرد نيـز در زنـدگي روزمـرة خـود پيوسـته بـا                      جهان  زيست

برنـد؛ در نتيجـه،    ديگري به سر مـي » هاي جهان زيست«شود كه در   رو مي   روبه» ديگراني«
شود كه در آن، نمادها و تعاريف ديني دگرگـون و حتـي گـاهي              فرد با دنيايي مواجه مي    

  . اند انكار شده
فرد بـا آگـاهي   . )87: همان(شدن دين است   اولين پيامد اين وضعيت متكثر، خصوصي     

ابد كه نبايد آنها را در عرصـة عمـومي   ي از عدم اقبال ديگران به عقايد و باورهايش درمي       
بندد  با افزايش اين روند، دين گام به گام از عرصة عموميِ جامعه رخت برمي            . بروز دهد 

كاهش «اين روند به    . شود  و ديگر، با نمادها و تعاريف ديني از واقعيت سخني گفته نمي           
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امعـه از دسـت   در نهايت، دين تسلط خـود را بـر ج  . شود در جامعه منجر مي   » نفوذ دين 
آيد كه يا     اي درمي   هاي مدني   تحت سيطرة عقايد و ايدئولوژي    » عرصة عمومي «دهد و     مي

در اين وضعيت، دين نه تنها قادر  . اي مبهم به دين دارند      اند و يا اشاره     فاقد محتواي ديني  
هاي مختلف جامعه نيست، بلكـه از يكپارچـه كـردن تجربيـات               به يكپارچه كردن بخش   

ويژه آن سنخ از تجربيات افراد كه در ارتباط با عرصة عمومي جامعـه اسـت،    بهافراد نيز،  
شـود و     فردي به عنـصري محـوري تبـديل مـي         » انتخاب« عمومي،    در عرصة . ماند  بازمي

كـاركرد  . يابـد   كاركرد جمعي و جمـاعتي ديـن بـه حـوزة فـردي و خـصوصي راه مـي                  
  .شود ش منتقل ميمعنابخش دين از حيث جمعي به حيثيتي فردي و تمايزبخ

 و انتخـاب در حـوزة ديـن، در عرصـة عمـومي              (preference)» تـرجيح «با ورود عنصر    
گيـرد و در سـطح        رونـق مـي   » بازار دين «يابند،    جامعه، تفاسير مختلفي از دين ظهور مي      

ايـن وضـعيت    . )88: 1381برگـر،   (آيـد     پديد مـي  » هاي دينداري   سبك«آگاهي ذهنيِ افراد،    
ديــن بــر جامعــه و متكثــر شــدن واقعيــتِ ديــن هــم در بعــد  باعــث تــضعيف تــسلط 

بـه نظـر برگـر، پيامـد ايـن      . شـود  شناختاري مي ـ ساختاري و هم در بعد ذهني       ـ  اجتماعي
هـا و اسـتعدادهاي لازم را بـراي           شـود تـا زمينـه       گرايي اين است كه فرد آماده مي        كثرت

ويت فرد در طي طريق او طور كه ه  همان. نوكيشي و تغيير دين در درون خود ايجاد كند        
اش بـا تعـاريف       گيـرد، رابطـه     هاي اساسي قرار مي     در جامعة مدرن در معرض دگرگوني     

  ). همان(شود  نهايي و غايي از واقعيت نيز دستخوش تغيير مي
در جامعة امروزين، دين در قلمرو زندگي خصوصي روزمرة اجتماعي جـاي گرفتـه              

يكـي از   . كنـد   مرو تغيير و تحول پيدا مي     هاي خاص همين قل     است و تحت تأثير ويژگي    
ايـن نـوع ديـن      . اسـت » فردگرايـي «شـدن و      ها در اين قلمرو، فردي      ترين ويژگي   اساسي

اي   كننـد جنبـه     شده، گرچه ممكن است بـراي افـرادي كـه آن را انتخـاب مـي                 خصوصي
دينْ نقش پيشينِ   . داشته باشد، اما ديگر قادر نيست نقش پيشين خود را ايفا كند           » واقعي«

ساختن جهاني مشترك بود كه در آن تمام مظاهر حيات اجتماعي به غايتي واحد برسـند       
  . و معتقدان به آن غايت گرد هم آيند

برگر در زير عنوان روند سكولاريزاسيون به تحليل اين تغييرِ پارادايمي، يعنـي تغييـر       
گرايـي و     ثـرت نتيجة ايـن چـرخش ك     . پردازد  از نظم معنابخش سنتي به جهان مدرن، مي       

شدن دين كه از      قطبي«. نامد  مي» شدن  قطبي«شدن است؛ چيزي كه خود او آن را           غيرديني
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بـودن آن ناشـي شـده، نيـز      شدن و از بين رفتن و حيث جنبـي آن و يـا واقعـي                غيرديني
گرايـي منجـر    نفـسه بـه كثـرت    شـدن فـي   تواند بدين گونه توصيف گردد كه غيرديني    مي
هاي ديني را از بين بـرده         سكولاريزاسيون انحصار عمل سنت   . )68 :1375برگر،  (» گردد  مي

گرايي باعث     اين كثرت  1.گرايي منجر خواهد شد     است؛ در نتيجه به طور طبيعي به كثرت       
شود كه برخلاف گذشته، اديان نتوانند از افراد جامعه وفاداري محض طلـب كننـد و                  مي

در نتيجـه، سـنت     . شـود   ياري تبديل مي  و اخت » امري داوطلبانه «تبعيت و پيروي كردن به      
كرد، اكنـون مجبـور اسـت بـراي           ديني كه در گذشته خود را به طرزي آمرانه تحميل مي          

» عرضـه «به عبارت ديگر، محصولات و متاع دين بايد به مـشترياني            . خود بازاريابي كند  
  . )68: همان(آن نيستند » متقاضي«شود كه ديگر به نحو ناگزير 

گرايي اديان فقط به ساختارهاي اجتماعي ديـن محـدود            كند كثرت   يبرگر يادآوري م  
هاي ديني، يعني محصول بازاريابيِ بازاريان امور ديني، نيز ارتباط        شود؛ بلكه به زمينه     نمي

  .در اين بازار، هيچ چيز جنبة تحميلي ندارد و بايد براي آن بازاريابي كرد. كنند پيدا مي
هاي   گيرد كه در دنياي جديد، جنبه       نظرية برگر نشئت مي   تحليل مبتني بر بازار از اين       

. هاي شكلي و ساختاري آن از اهميت بالاتري برخوردارنـد           محتوايي دين نسبت به جنبه    
شود و اين البته به معناي آن نيست كه سنن            تبديل مي » باب روز «محتواي ديني به پديدة     

الاهيـات در برابـر تغييـر و تحـول          كنند و يا اصول تغييرناپذير        ديني به سرعت تغيير مي    
  . شوند؛ اما در هر حال، در اين وضعيت، امكان تغيير وجود دارد تسليم مي

  
  دين و سكولاريزاسيون

هـاي زنـدگي و       رشـد همـة عرصـه       شدن روبـه    ماكس وبر مدرنيزاسيون را فرايند عقلاني     
ده از نظريـة او در      اين تعريف برآم  . كرد   از جهان تعريف مي    (disenchantment)زدايي    افسون

گيـري عقلانـي نظـامي از اهـداف           باب كنش عقلاني معطوف به هدف بود؛ يعني جهت        

                                                                         
كـدام  «كه پرسـيده اسـت   ) دانشيار مطالعات ديني در دانشگاه ويرجينيا(ماتيوس . وگو با چارلز تي    برگر در گفت  . 1

به سـه   » شود؟  تر كرده، باعث تشديد و گسترش آن مي         هاي فرايند مدرنيزاسيونْ حوزة پلوراليسم را برجسته        جنبه
بـراي  (كنـد   ز جمله فـيلم و اينترنـت اشـاره مـي         عامل شهرنشيني، آموزش همگاني و ارتباطات همگاني مدرن ا        

  ).50، ص87، بهار و تابستان 2 و 1، سال ششم شماره اخبار اديانمجله : اطلاع بيشتر بنگريد به
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و پيامدهاي نوع خاصـي از كـنش        » ها  محاسبة سنجيدة فرصت  «فرديِ متمايز كه متضمن     
هاي متفـاوتي     سازي و رقابت ميان مجموعه      شدنِ امور با خود، نسبي      فرايند عقلاني . است

دادن به اين پرسش بـود   به همين دليل، كل پروژة وبر پاسخ   . همراه دارد ها را به      از ارزش 
ايـن نظريـة وبـر در       . شـدن اسـت     هاي ديني مستعد دنيوي     كه چرا نوع خاصي از نگرش     

وبريِ برگر بدين گونـه بـازتعريف     مورد رابطة دين و سكولاريزاسيون در قالب طرح نو ـ       
اي جهـاني در جوامـع        ون پديده شده است كه اگرچه ممكن است سكولاريزاسيون همچ       

  . جديد مورد توجه قرار گرفته باشد، ولي به طور يكساني در همة آنها اشاعه نيافته است
برگـر  . بندي خرُدتـر     مسئلة برگر در واقع همان مسئلة وبر است؛ اما در يك صورت           

كنـد كـه عامـل اصـلي سكولاريزاسـيون، اقتـصاد و               تحليل خـود را از اينجـا آغـاز مـي          
اقشار مختلف مردم به حسب نزديكي و دوري از ايـن فراينـد             . داري مدرن است    يهسرما

اند و در واقع روند سكولاريزاسيون بـه سـاير            به طور متفاوتي تحت تأثير آن قرار گرفته       
بنابراين هرچند سكولاريزاسيون پديدة عـام جوامـع    . هاي جامعه تسري يافته است      بخش

بـه  . ن آنها ندارد و تأثير آن بر افراد يكسان نيـست          مدرن است، توزيع يكنواختي در درو     
تـوان ديـد كـه تـأثير سكولاريزاسـيون بـر              اندازي تجربي و آمـاري مـي        نظر او در چشم   

بيشتر از زنان است و بر افراد ميانسال بيشتر از افراد بسيار جوان و بـسيار مـسن،                   مردان
اً بـا توليـد صـنعتي مـدرن     شهرنشينان بيشتر از روستانشيان، بـر طبقـاتي كـه مـستقيم        بر

ماننـد  (تـر    هـاي مـشاغل سـنتي       بيـشتر از گـروه    ) ويژه طبقـات كـارگر      به(سروكار دارند   
هاسـت   ها و يهوديان بيشتر از كاتوليـك  ، و بر پروتستان)داران كوچك صنعتگران يا مغازه 

(Berger, 1967: 108).1  
                                                                         

با پـشتوانه نظريـة   ) مطالعة موردي شهر تهران(در يك پژوهش اجتماعي دربارة رابطة سكولاريسم و تحصيلات       . 1
اي در فرايند سكولاريسم   كننده   به دست آمد كه تحصيلات عالي نقش تعيين        هاي مشخص اين نتيجه     برگر و داده  

در بـين دانـشجويان و نيـز افـراد     ) اعتقـادات بنيـادي و اعمـال دينـي        (دارد به طوري كه عموميـت ابعـاد ديـن           
 توان گفت تحصيلات عالي در سكولار كردن افراد نقش دارد؛ اما            در نتيجه مي  . كرده تا حدي كمتر است      تحصيل

بـه  . اين نقش بسيار كم است، تنها بخش كوچكي از كـساني كـه از تحـصيلات عـالي برخوردارنـد سـكولارند              
عنـوان ديـدگاهي      اي دارد كه حتـي علـم بـه          عبارت ديگر، ابعاد دين در بين افراد جامعه چنان عموميت گسترده          

بـراي  (دارد  ) افـراد (يون ذهنيت   دربارة جهان نقش اندكي در سكولاريزاس     ) كم از ديد برگر     دست(كاملاً سكولار   
، دوره هفـتم،  شناسـي ايـران   جامعـه ، مجلـه  »سكولاريسم و رابطه آن با تحصيلات عالي «: اطلاع بيشتر بنگريد به   

 ).3، شماره 1385پاييز 
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 ــ ه فراينــد برگــر در دورة اول زنــدگي علمــيِ خــود بــه ايــن نظريــه معتقــد بــود ك
هـاي    حـوزه «انجامد و به عبارتي، هر چه جامعه به سـمت             مدرنيزاسيون به افول دين مي    

بازند و دين كاركرد اصلي خود را از      رود، نمادهاي ديني رنگ مي      پيش مي » آگاهي مدرن 
 بـا همـين رويكـرد نوشـته شـده اسـت كـه ميـان                 سايبان مقـدس  كتاب  . دهد  دست مي 

 پيوندي ذاتي وجود دارد؛ به اين بيان كه اولي لزومـاً بـه              مدرنيزاسيون و سكولاريزاسيون  
هاي نوين ديني در سه دهـة آخـر قـرن بيـستم        اما با خيزش جنبش   . شود  دومي منجر مي  

مانند انقلاب اسلامي ايران و جنبش همبستگي در لهستان، و همچنين طرفـداري كليـسا               
تين نظريـة سكولاريزاسـيون     از انقلابيون ساندنيست نيكاراگوئه و ديگر نقاط آمريكاي لا        

پديـد آمـد    (desecularization) هايي تحت عنوان سكولارزدايي به چالش كشيده شد و نظريه
برگر نيز در انديشة خود تجديدنظر كرد و اين نظريه را كـه بـراي               . )4: 1382كاظمي پور،   (

اميـد  خـود ن  » اشتباه بـزرگ  «داد،    حيات فكري او را تشكيل مي     ) 1960 و   1950(دو دهه   
(Berger, 1998: 782).  

هاي جامعه از حـوزة ديـن         برگر سكولاريزاسيون را در مفهوم كلي آن، جدايي حوزه        
هـاي جامعـه و    شـدن بخـش   سكولاريزاسـيون فراينـد خـارج   «به بيان او  . كند  تعريف مي 

بـه لحـاظ تـاريخي و    . )107: 1967برگر،  (» فرهنگ از قلمرو نهادها و نمادهاي ديني است       
هـايي    توان گفت سكولاريزاسيون جـدايي حـوزه        به جامعه و نهادهاي غربي مي     با توجه   

او سكولاريزاسـيون را فراينـدي      . است كه قبلاً در اختيار و سلطة كليساي مسيحي بودند         
توان   گذارد و مي    برتمام حيات فرهنگي و انديشه اثر مي      «داند به طوري كه       گستر مي   دامن

تـر از همـه، در ظهـور علـم            ر، فلسفه، ادبيات و مهـم     آن را در افول مضامين ديني در هن       
  1.(Ibid) »عنوان ديدگاهي مستقل و كاملاً سكولار دربارة جهان ديد به

                                                                         
برايـان  . هنوز بر سر معنا و مفهوم سكولاريزاسيون و دامنة تاريخي و فلسفي و اجتماعي آن مناقـشه وجـود دارد     . 1

جدا انگاري دين و دنيا مفهومي غربي است كه اساسـاً       «: نويسد  ن، كه مشربي نزديك به پيتر برگر دارد مي        ويلسو
. كنـد   خصوص به بارزترين وجهي در طول قرن جاري، در غرب رخ داده است توصـيف مـي                  فرايندي را كه، به   

ربوط به حلـول لاهـوت در     م«مند    همة اديان جهان به درجات و مراتب متفاوت حاوي تصورات منتظم و سامان            
هـا دارنـد يكـسان     اند، ولي اصرار و تأثيري كه در ايـن زمينـه   ها و اعمال رازورانه و نيز درك و دريافت  » ناسوت
گرايانـة   الطبيعـه  هاي هندو و بودايي، برخلاف يهوديت و مسيحيت تعداد بيشتري از باورهاي مـاوراء      آيين. نيست

دين اسلام با آنكه نظـراً بـه   . اند  كنند، در خود جذب كرده و با آن كنار آمده         ابتدايي را به جاي آنكه طرد و محو         
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گيـرد،    هـاي بيرونـي را در برنمـي         به نظر برگر سكولاريزاسيون تنها نهادها و واقعيت       
 بعـدي  بـه عبـارت ديگـر، سكولاريزاسـيون      . شود  بلكه مشمول دنياي اذهان افراد نيز مي      

غـربِ مـدرن افـراد را طـوري بـار           «: شـود   ذهني نيز دارد كه به حوزة آگاهي مربوط مي        
. (Ibid: 108)» نگرنـد  آورد كه به جهان و زندگي خود بدون تمسك به تفسير مذهبي مي مي

سـاختاري كـه بـه معنـاي جـدايي       ــ  بعد اجتماعي : بنابراين سكولاريزاسيون دو بعد دارد    
شـناختاري كـه بـه     ـ مرو دين است و ديگري سكولاريزاسيون ذهني   نهادهاي جامعه از قل   

  . معناي عدم تمسك افراد به تفسيرهاي مذهبي در رفتار و پندار خويش است
شـود،    به نظـر برگـر عامـل مهمـي كـه باعـث سكولاريـسم شـناختي و ذهنـي مـي                     

ني هايي از حيات دي     در بخش . گرايي است كه خود ناشي از سكولاريزاسيون است         كثرت
اي از انحـصارات و سـاختارهاي         تاريخ انسان، تشكيلات مذهبي بـه صـورت مجموعـه         

كردنـد؛ بـه      گرا عمل و به طور مستقل به تعريف نهادهاي مذهبي جهان اقـدام مـي                مطلق
كرد از سويي گام نهادن به تـاريكي،          طوري كه خارج شدن از جهاني كه دين تعريف مي         

 بود و از سوي ديگـر مـستوجب عقـوبتي سـخت       هنجاري و احتمالاً جنون     نظمي، بي   بي
سكولاريزاســيونِ نهـادي بـا از بـين بــردن انحـصار مـذهبي، منجـر بــه       . شـد  تلقـي مـي  

  .(Ibid: 135)شود  گرايي مي كثرت
توانند وفاداري افراد را به شـكل   گرايي اين است كه نهادهاي ديني نمي     ويژگي كثرت 

شـود و در      فردي و داوطلبانه تبديل مـي     اي    جمعي مسلم بگيرند؛ چون وفاداري به مقوله      
هـاي   شد، به ذره آنچه با زور و نوعي مشروعيت اعمال مي    . يابد  نتيجه قطعيت كمتري مي   

گرايي به وضعيت بازاري      وضعيت كثرت . شود  عرضه مي » بازار«تري تقسيم و به       كوچك
وند و  ش ـ  شود كه در نتيجة آن نهادهاي دينـي بـه مراكـز بازاريـابي تبـديل مـي                   منجر مي 

آنچه حاصـل  . يابند هاي مذهبي مناسب با سليقه و مذاق مصرفي مشتريان شكل مي          سنت
. (Ibid: 133)شـوند   هاي مذهبي تابع منطـق اقتـصاد بـازار مـي     شود اين است كه فعاليت مي

                                                                                                                                                                        
توحيدِ حتي اكيدتري از مسيحيت قائل است، فاقد تشكيلات متمركز موثري است كه بتواند به مدد آن ترتيبـات                   

 ـ                 و منش  د و تحـت  هاي رازورانة محلي را، كه تا زمان حاضر وسيعاً در جوامـع مـسلمان دوام داشـته، تنظـيم كن
فرايندهاي تاريخي پردامنه و بلندمدتي كه زمينه را براي جدا انگاري دين و دنيا آمـاده كردنـد                  . اي درآورد   قاعده

در ميرچـا اليـاده،   » جـداانگاري ديـن و دنيـا   «: بنگريد به(» اند در خاورميانه و آسيا قوت و استمرار كمتري داشته 
 . )142، ص1374طرح نو، : الدين خرمشاهي، تهران بهاء، ترجمه هيئت مترجمان، ويراسته فرهنگ و دين
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گويـد پيـروزي در وضـعيتِ رقـابتي متـضمن             يابد كـه مـي      تحليل برگر تا آنجا ادامه مي     
گسترش سـاختارهاي بوروكراسـي در      . اجتماعي است   ـ  ذهبيكردن ساختارهاي م    عقلاني

هـاي    شود كـه همـة نهادهـاي مـذهبي، قطـع نظـر از سـنت                 نهادهاي مذهبي موجب مي   
  .شان، از لحاظ اجتماعي شبيه هم بشوند اعتقادي

 در نظرية اول خـود مبنـي بـر اينكـه مدرنيتـه ديـن را تـضعيف                   1974برگر از سال    
ام كـه   چندي است به اين نتيجـه رسـيده     «: كند   اعتراف مي  شود و   كند، دچار ترديد مي     مي

نظران حوزة دين هـم دربـارة ميـزان سكولاريزاسـيون و هـم دربـارة                  بسياري از صاحب  
برخي از محققان دلايل ترديد برگر . (Berger, 1974: 16)» ايم ناپذيري آن اغراق كرده برگشت

ده، افول كليـساي ليبـرال، تـداوم        كاري و كليساي انجيلي در ايالات متح        را رشد محافظه  
داننـد    گرايش به دين در كشورهاي غربي و حيات دين در ساير كـشورهاي جهـان مـي                

(Bruce, 2001: 89) .           با ادامـه يـافتن ايـن ترديـد، برگـر در اواخـر دهـة نـود بـه رد نظريـة
ترين اشتباه من و ديگراني كه در دهة پنجـاه و شـصت               بزرگ«: رسد  سكولاريزاسيون مي 

كـرديم مدرنيتـه لزومـاً بـه افـول ديـن        كردند اين بود كه تصور مـي   اين زمينه كار مي   در
  .(Ibid: 87)» انجامد مي

جز در مـواردي،      دنياي امروز، به  «: رد نظرية اول او به اين نتيجه منتهي شد كه بگويد          
تحولات عرصة  . »تر از گذشته است     به اندازة گذشته ديني است و در جاهايي هم مذهبي         

انـد    وابسته  هم  هايي به   اني حاكي از آن است كه مدرنيزاسيون و سكولاريزاسيون پديده         جه
اي   كم به انـدازة سكولاريزاسـيون، پديـده         و نيز بيانگر اين است كه سكولارزدايي، دست       

  . مهم در دنياي جديد است
كنـد؛ يكـي اروپـاي غربـي و           البته برگر دو استثنا براي فرايند سكولارزدايي ذكر مـي         

 1المللي كه حاملان آن كساني با تحصيلات عـالي نـوع غربـي،     يگري خرُده فرهنگ بين   د
هـا و   ايـن خـرده فرهنـگ حامـل اصـلي ارزش     . انـد  خاصه در علوم انساني و اجتمـاعي    

هاي مذهبي در جهان      او يكي از عوامل گسترش جنبش     . اعتقادات عصر روشنگري است   
                                                                         

كردگـان    المللي بين قشر كوچكي از تحصيل       به نظر برگر علم ديدگاهي كاملاً سكولار است و خرده فرهنگ بين           . 1
اي در افـراد   در سراسر جهان رواج دارد كه نتيجة منطقي آن اين است كه تحصيلات عـالي نقـش سـكولاركننده      

 ).76: 1386ع از اين رابطة معنادار بنگريد به نايبي و آزاد ارمكي، براي اطلا(دارد 
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المللـي سـكولار و حـاملان آن          نـگ بـين   هاي مردم با همين خـرده فره        را مخالفت توده  
هـا وراي   ايـن جنـبش  . اي دارنـد  هـاي مـذهبي خـصلتي سـخت تـوده      جنـبش «داند؛    مي

هاي اعتراض و ضد نخبگان سـكولار و ايـستادگي در    شان جنبش هاي ناب مذهبي  انگيزه
  .(Berger, 1998: 11)» برابر آنهاست

  
  گيري   نتيجه

تـا ديـن در   ) سـنتي (مثابـة سـايبان مقـدس        دين به شناختي خود از      برگر در تبيين جامعه   
راه زيادي طي كرد و به اين نتيجه رسيد كـه دو نـوع مواجهـة           ) خصوصي(دوران مدرن   

 و ديگري تطابق    (rejection)يكي طرد   : ديندارانه در برابر موج سكولاريزاسيون وجود دارد      
(adaptation) .       ظهـور  . سيون تأكيـد دارد   واكنش اول بر ناسازگاري با مدرنيسم و سكولاريزا

اي در مقابـل فرهنـگ مـدرن          هاي ديني و منطقـه      فرهنگ  هاي ديني و ايجاد خرُده      انقلاب
: كنـد   برگر تبيين اين مسئله را در اين دو احتمال بررسي مي          . نتيجة اين ناسازگاري است   

 كنـد؛ در  هاي مرسوم مردم تشكيك مي يكي اينكه مدرنيته در امور يقيني و قطعي و ايمان   
دوم اينكه . شوند كنند و در بنيادگرايي ذوب مي     نتيجه آنان با گسترش مدرنيسم مقابله مي      

هـاي   يابد و در نتيجه پايگاه    هاي اغلب سكولار در ميان نخبگان فرهنگي رواج مي          ديدگاه
كنـد امـا آنچـه در عرصـة جهـاني            اجتماعي ضدسكولار در ميان تودة مـردم ايجـاد مـي          

سـير نزولـي دارنـد و       ) طرد(هاي ديني از نوع اول        كه حركت شود اين است      مشاهده مي 
سـير صـعودي؛ امـا در هـر صـورت، دلايـل فراوانـي               ) تطـابق (هـاي نـوع دوم        حركت
هـاي    گرچـه حركـت   . دارد كه جهان قرن بيست و يكم همچنان ديني خواهد بود           وجود

 در قبـال   در خواهند يافت كه قادر به حفظ مواضع اوليه خـود ،ديني با به قدرت رسيدن  
  .مدرنيته نيستند
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